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و در دعـاي روز  ) 16 :افق ـاح( »وز عن سيئاتهمنَتَجا« به معناي گذشتن و قطع كردن است و در قرآن كريم »تجاوز«

بـه معنـاي تـرخيص در نمـاز و     » تجوزت في الصلاة« در المصباح المنير .به همين معناست» اللّهم تجاوز عنيّ« جمعه
مشتقات تجـاوز، گذشـتن، عبـور     ةدر هم .)جوز: 1405 مقرّي، المصباح المنير( وردن به مقدار كمتر معنا شده استآ

 .شود پشت سر گذاشتن امري ديده مي كردن و

پر  نيز ضد آن .)فرََغَ ،ابن منظور، لسان العرب( فراغ به نقل از لسان العرب به معناي وسعت و مرادف خُلو است
نيز به معناي به نهايت رساندن عمل است، حال يا به طـور   ).معجم الاضداد، فرغ ،مراد ميشال(كردن و وجود است 

تعدي آن با همزه و  ،مصباح المنير ).فرغ: همانابن منظور، (آيد  مي» اليه« و يا» له« كه به ترتيب بامقطعي و يا نهايي 
 در قرآن معاني فوق در آيات متعددي از جمله) فرََغَ : همانمقرّي، ( را متذكر شده است» فرََّغتهُ« و» هافرغتُ« تضعيف

 .در اصل به معناي خالي بودن آمده است) 7 :شرح( »رغَْت فاَنصْبفَإذا ف« )10: قصص(» ًفاصبح فؤاد امُ موسي فارغا«
از لوازم ... معاني ديگر مانند سعه و لبريز شدنو  آمده) نفس(د خالي بودن از كاري و يا خو» فرََغَ« مشتقات ةدر هم

 .و آثار خالي بودن است

 مشـكيني، ( »الفراغ عنه و الشـك فـي صـحته    هي الحكم بصحة عمله بعد« :انـد   كردهگونه تعريف  قاعدة فراغ را اين
 ).199 :1384اصطلاحات الاصول 

هي الحكم بوجود عمل شك في وجوده بعد التجاوز عـن محلـه والـدخول    « :در تعريف قاعدة تجاوز آمده است
 ).182 :همان( »في غيره او بعد ما خرج بعد وقته

گردد و ديگر لازم نيست آنچه را آورده اسـت   خصوصاً در عبادات، موجب تسهيل امر مكلف مي ،اين دو دستور
 .اعاده نمايد

K�Z���?jي در  ow 

به اين دو قاعده اشـاره   ×هدي ةدر روايات ائم. اي طولاني برخوردار است تمسك به قاعدة فراغ و تجاوز، از سابقه
. برخـوردار نيسـت   چنـداني  ةشده كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت، ولي وحدت و يـا اسـتقلال آن دو از پيشـين   

 :اند فقيهان ذيل به بحث اخير پرداخته

او در بحـث تقـدم    .شيخ انصاري نخستين فقيهي است كه به موضوع وحدت و يا استقلال توجه كرده اسـت . 1
قواعد بر استصحاب، در استقلال دو قاعده ترديد كرده و مدعي است كه مرجع شك در صـحت موجـود، شـك در    

ان الشك في صحة الشـي المـأتي بـه    « :فرمايد حث استصحاب، در الموضع السادس ميوي در ب. وجود صحيح است
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توان قاعـدة فـراغ را همـان قاعـدة      يعني مي. )342 /3: 1419 انصاري، فرائد الاصول( »حكمه حكم الشك في الاتيان
 .داند در نهايت انصاف را در عدم الحاق مي وي. تجاوز دانست

بر استصحاب، تصريح به تعدد دو قاعـده  ) اصالة الصحهتجاوز، فراغ و (م قواعد قدآخوند خراساني در بحث ت. 2
آخونـد  ( دانـد  نمايد، بدين نحو كه قاعدة تجاوز را در حال اشتغال به عمل و فراغ را بعد از فراغت از عمـل مـي   مي

 ).433 :كفاية الاصول، خراساني

كنـد و در   اي را مطـرح مـي   گانـه  گيرد و اشكالات پـنج  يني، گفتار شيخ انصاري را به دقت به نقد ميئمحقق نا. 3
 ).622 /4: 1416 فوائد الاصول ،ينيئنا( گردد نهايت به ارجاع قاعدة تجاوز به فراغ قائل مي

 ـ ةنهاي ،اصفهاني(و ) 75 - 37 /5: 1420 الافكار ةنهاي عراقي،( يني، محقق عراقيئمعاصران نا. 4  /3: 1418 ةالدراي
محقق عراقي، هم ثبوتاً و هم اثباتاً قائل به استقلال دو قاعده گرديـده  . اند گيري نموده با دقت پينيز مسئله را  .)279

قاعـدة  مفـاد  داند؛ يعنـي   مستقل و دليل آن را ماهيت متغاير دو قاعده مي ةاست و محقق اصفهاني آن دو را دو قاعد
 .رض نموده استمفاد مورد تعبد آن را اصل وجود ف ،و تجاوزاست صحت موجود  ،فراغ

با استناد به روايات، نظر به وحدت دو قاعده دارد و قاعدة تجاوز را در  &امام خميني ،فقيهان معاصردر ميان . 5
 امام خميني، الرسـائل ( ندك ميداند و دليل آن را عمومات ادله و عدم مخصص و مقيد بيان  ابواب فقه جاري مي ةهم

1410: 293(. 

در مقام ثبوت به امكان وحدت دو قاعده گـرايش دارد؛   ،نائيني ةل و رد بعضي از ادلپس از قبو نيز ييمحقق خو
تواند به شك در وجود بازگردد و اين كاملاً عكس آن چيزي اسـت كـه اسـتادش     بدين نحو كه شك در صحت مي

هر يك از دو قاعده اما در مقام اثبات به استقلال دو قاعده قائل گرديده است و ملاك  .محقق نائيني بدان قائل است
 .)279 /3: 1412 مصباح الاصول ،خويي( داند را از ديگري متغاير مي

��H�= ارك دو�� 

 ��رك =��Hة #�اغ) ا>�

اختصاص بـه طهـارت و    ،بعضي از اين اخبار. شود، اخباري مستفيضه است اخباري كه بر اين قاعده بدان استناد مي
گرچه اختصاص به مـواردي خـاص    نيز قسمتي از آنها .به چيزي نيستنماز دارد و برخي از آنها عام است و مقيد 

در اينجـا بـه تفصـيل    . گـردد  توان استفاده نمود و شامل ساير ابواب فقه نيز مـي  اي كلي را از آن مي دارد، ولي قاعده
 :كنيم ترين روايات در اين باب را كه سه روايت است بررسي مي مهم

عبداللَّه عن موسي بن جعفر عن ابي جعفر عن حسن بـن الحسـين   عن سعد بن ) الطوسي(به اسناد . 1
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اللؤلؤي عن حسن بن علي بن فضاّل عن عبداللَّه بن بكيـر عـن محمـد بـن مسـلم قـال سـمعت ابـا         
حـر  ( كُلُّ ما مضي من صلاتك و طُهورك فَذَكرَتَْـه فأَمضـه و لا اعـادة عليـك فيـه     :يقول ×عبداللَّه

 .)471 /1: 1412 لشيعةاوسائل  عاملي،

طوسـي،  (زيـرا ابـن بكيـر از اصـحاب اجمـاع اسـت        ،اين روايت موثقه و مسند است :بررسي سندي) الف/ 1 
 رجـال  ،طوسـي ( قدر و رجال طوسي او را مدح نمـوده ثقه و جليل ال ،سعد بن عبداللَّه قمي .)304 :1417 فهرستال

و او از ثقـات  اند  كردهو ثقات از او روايت است يز امامي موسي بن جعفر بن وهب البغدادي ن .)427 :1380طوسي 
روايـت نقـل    ^او از ائمـه  ،به نقـل از شـيخ   .ولي مدح و يا قدحي در مورد او نيامده است ،روايت نقل كرده است

). 34 /19: 1413معجـم الرجـال    ،خـويي (كند  ولي معجم الرجال از او رواياتي نقل مي) 449 :همان ،طوسي(نكرده 
گرچه ابـن بابويـه وي را تضـعيف نمـوده     ) 40 :رجال ،نجاشي(نجاشي ثوقيق نموده،  را ن الحسين اللؤلؤئيحسن ب
 ،طوسـي (ثقه و بنابر قولي از اصحاب اجمـاع اسـت   نيز حسن بن علي بن فضال تيمي  .)424 :طوسي، رجال(است 
 .)354 :همان

: فرمايـد  ماز يا وضو پس از نماز و وضو ميامام در پاسخ پرسش شك در ن ،در اين روايت: بررسي دلالي) ب/ 1
نيز اين روايت صريح در استفاده از قاعدة فراغ در مبحث وضو و نماز است و عدم اعاده و عـدم   .اعاده لازم نيست

 .كند اعتناي به شك و صحت عمل براي مكلف را بيان مي

 :قـال قلـت لـه   : اعَـينْ  عن الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن بكير بـن . 2
 /1: ، همـان حـر عـاملي  ( هو حين يتوضأَّ اذَْكَرْ منْـه حـينَ يشُـك   : ×ل يشك بعد ما يتوضاء قالالرجّ
472(. 

زيـرا حسـين بـن سـعيد اهـوازي ثقـه، عـين و صـحيح          ،روايت صحيحه و مسند است: بررسي سندي) الف/ 2

 ،طوسـي (ثقه و بنابر قولي از اصـحاب اجمـاع اسـت     نيز بن ايوب ةفضال) 150 :فهرستال ،طوسي(المذهب است، 
و بكيـر بـن اعـين    ) 357 :، همـان كشـي (ابان بن عثمان الاحمر از اصحاب اجمـاع   .)556 :، همانكشي ؛342 :رجال

 ).161 :همان(شيباني ثقه و جليل القدر است 

 :در اين بررسي نكات ذيل قابل عنايت است: بررسي دلالي روايت) ب/ 2

هو حـين يتوضـأ   «بيان كبرايي است كه آن  ،×ل راوي در موضوع خاص وضوست، ولي فرمايش امامسؤا. يكم

 .است »اذكر منه حين يشك

 .ابواب فقه مورد عنايت و توجه است ةبيان مصاديق عامي است كه در هم ،×فرمايش امام. دوم

د؛ بدين معنا كه آنچه مكلف در حال تواند مقيد و مختص به مورد انطباق باش علتي است كه نمي ،بيان امام. سوم
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 .از حالت فراغ از عمل افزون است ،اشتغال به آن التفات دارد

دو مبدأ فكري و ارادي است؛ بدين نحـو كـه هـر عمـل      ةيك اصل عقلايي با پشتوان ةبيان كنند ،روايت. چهارم
اماميه سـريان دارد و از ايـن رو نبايـد    فقه اماميه و غير  ةاين اصل عقلايي در هم .اختياري، مولود فكر و اراده است
اصـل  . به شك خود اعتنا نمايد و بايد بـا فـراغ از عمـل، آن را صـحيح انگـارد     ... شاك در مانند حج، وضو، نماز و

با جريان دو  ،اش، عملي را كه با شوق انجام داده است عقلايي بر اين تأكيد خواهد داشت كه مكلف با طبيعت اوليه
گر چه اين اصل عقلايي مدرك شرعي ندارد و حتـي مـدرك شـرعي آن    . عدم خطا از آن بگذرداصل عدم نسيان و 

تواند بـه تنهـايي    كه اشتغال و استصحاب عدم اتيان قبل از تجاوز و فراغ است، خلاف آن اصل است؛ ولي خود مي
ح عمل و اينكه عمل تام راحتي مكلف را در پي داشته باشد، بدين نحو كه پس از فراغ از عمل، بناي عقلا بر تصحي

 .الاجزاء والشرايط تحصيل شده، خواهد بود

كند كـه بـه احتمـال غفلـت      اين بناي عقلا ناشي از اصل عدم غفلت و نظر به واقع، به مكلف گوشزد مي. پنجم
سـياري از  كند كه ما نتوانيم قاعدة فراغ را جزء اصول محرزه بياوريم، بلكه بنابر نظـر ب  اعتنايي ننمايد و نيز كمك مي

موجه خواهد گرديـد   ،بر استصحاب هاتقدم آن ،در نتيجه و از امارات هستند ،فقيهان، قاعدة فراغ و به تبع آن تجاوز
 .خواهند داشت ،حجت خواهد بود و نيز ثمرات مهمي، خصوصاً در بحث تعارض نصوص و ادله هاو مثبتات آن

ن ابي نصر عن حماد بـن عيسـي   عن محمد بن حسن الطوسي عن احمد بن محمد عن احمد ب .3

: رجل شَك في الاَذانْ و قَد دخَلَ في الإقامـه قـال  : ×عن حريز بن عبدالله عن زراره عن ابي عبد االله
يمضي، قُلت: قامفي الأذانْ و الا ل شَكجةر ضي، قُلْتمرَ قال يفي التكبيـر و قَـد    :و قدكب َل شكجر

 :شَك في الرُّكُوع و قَد سجد، قال: يمضي قُلت :شك في القراءة و قَد ركعَ؟ قال: قلت يمضي، :قَرأََ قال
رِه فشََـكُّك لَـيس بشِـي    : يمضي علي صلاته، ثُم قال  ء يا زرارِه، اذا خَرجَت من شيئٍ ثم دخَلْت في غَيـ

 ).237 /8: پيشين ،حر عاملي ؛353 /2: 1413 طوسي، تهذيب(

اد بـن عيسـي    ) 351 :پيشـين  ،طوسي(احمد بن ابي نصر بزنطي : بررسي سندي) الف/ 3 و ) 187 :همـان (و حمـ
احمد بن محمد بن عبيداللَّه الاشعري القمي نيز ثقه اسـت  . از اصحاب اجماع هستند) 194: همان(حريز بن عبداللَّه 

 .ان آن ثقه هستندروايت مسند و راوي ،در نتيجه .)77 /3: معجم الرجال ،خويي(

دال بر عموميت قاعـدة فـراغ در بابهـاي طهـارت و نمـاز و ديگـر        ،ظاهر روايات: بررسي دلالي روايت) ب/ 3
  )1(.در متن روايت است» ء شي« »عبادات و نيز شامل جميع مركبات خواهد بود و آن مستفاد از لفظ

تـوان آن را   دخول در غير معنا ندارد و نمي زيرا خلأ بين خروج و ،تأكيد بر خروج است» دخل في غيره« عبارت
البته اين نكته مهم است كه غلبه در شك، بعـد الفـراغ، در مـورد    . دانست ×امر جديدي در فرمايش امام ةبيان كنند
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باشـد و در دوران  ) احترازيت(يا بايد حمل به غالب شود و يا تقييد » و دخَلْت في غيرهِ« دخول در غير است و قيد
معناي آن فراغ و گذشت از عمـل مـورد   . دارند ن حمل قيد بر غالب و جعل تقييدي، جعل تقييدي را مقدم ميامر بي

 .شك است

براي قاعـدة فـراغ بـه    » دخَلْت في غيره« در نتيجه. قاعدة فراغ از روايت ترديدي نيست ةبه هر تقدير، در استفاد
باشـد و ايـن    وضوع، مضي و فراغ از آنچه مشكوك است ميتعبد و تقيد قابل اثبات است؛ چرا كه در قاعدة فراغ م

 .خود در صحيحه آمده است

 ��رك =��Hة ��وز) ب

 :كنيم در اين قسمت دو روايت را به تفصيل بررسي مي

بن عبدللَّه عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبد االله بـن   محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن سعد. 1
ان شكَ في الرُّكوع بعد ما سجد فَلْـيمض و انْ شَـك    :×عبدللَّه جابر عن ابي عن اسماعيل بن ةالمغيرَ

حـر  ( ء شكَ فيه مما قَد جاوزه و دخَلَ في غيَرِه فَلْـيمضِ علـَي   في السجود بعد ما قام فَليْمضِ كُلُّ شيَ
 ).369 /6: ، پيشينعاملي

 ،طوسـي (زيرا سعد بن عبداللَّه قمي ثقه و جليـل القـدر    ،صحيحه و مسند است روايت: سي سنديبرر) الف/ 1
 :همان ،طوسي(و احمد بن محمد بن خالد البرقي ثقه است؛ گرچه از ضعفا روايت نقل كرده است ) 216 :فهرستال

ابر كـوفي ثقـه   و اسماعيل بن ج ـ) 556 :، همانكشي(عبداللَّه بن المغيره از اصحاب اجماع ). 77 :هماننجاشي،  ؛53
 .)124 :رجال ،طوسي(است 

 :آيد و دقت در فقه الحديث، اين نكات به دست مي» ء شكَ فيه كُلَّ شي« :با بيان: بررسي دلالي) ب /1

 ـ» دخل في غيره« و» جاوزه« .يكم اي كـه بـا    ب اسـت بـه انـدازه   در قاعدة تجاوز، تجاوز از محل، در اجزاي مركّ
تأكيـد  » دخل في غيـره « و» جاوزه« دو امر ،بنابراين .د به جزء ديگر محقق شده باشدگذشت از جزئي لا محاله، ورو

 .نمايد آن احتمال را برطرف مي ،التأسيس اصالةيكديگر نيستند و 

ايم ترديد و شـك كنـيم، از اصـلِ عقلـي اشـتغال و يـا اصـلِ شـرعي          هرگاه در آنچه آورده» فليمض عليه« .دوم
بـا   ×باشد؛ ولي امام اين اصول، نگذشتن در آنچه شك حاصل شده مي ةنتيج. م كرداستصحاب عدم، استفاده خواهي

 . اي بگذر از آنچه در آن بوده: فرمايد اين قواعد را به هم زده و مي» فَليْمضِ علَيه«ة جمل

بـن عيسـي عـن احمـد بـن       عن المفيد عن احمد بن محمد عن سعد بن عبدللَّه عن احمد بن محمد. 2
إذا شكََكْت فـي  : نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن عبد االله بن ابي يعفور عن ابي عبداالله محمد بن ابي
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 ء لَـم تَجـزْه   ء انما الشَّك اذا كُنْت فـي شـي   بشي ككالوضُوء و قَد دخَلْت في غيره فَليَس ش  ء منَ شي
 .)101 /1 :الاحكامطوسي، تهذيب (

عبدالكريم بن عمرو الخثعمي ثقـه اسـت؛ گرچـه واقفـي     . و مسند است روايت صحيحه: بررسي سندي) الف/ 2

 :همـان  نجاشـي، (» عين كان صحيح المذهب ثـم صـار واقفيـاً    ةثق« :گويد كند و مي ي او را ثوثيق ميبوده، ولي نجاش
قـدر اسـت   عبداللَّه بن ابي يعفور، ثقـه و جليـل ال  ). 555 :، همانكشي(كند  او معمولاً از ثقات نقل حديث مي .)245

 .)213 :همان نجاشي،(

قـد  « :اين روايت دلالت بر قاعدة تجاوز دارد و دليـل آن مطابقـت ميـان عبـارات روايـت     : بررسي دلالي) ب /2
شـك در چيـزي از    ×گونه كه موضوعِ حكم امام بدين. با قاعدة تجاوز است» ء لم تجَزهْ في شي« و »هدخلت في غير

 .آن است و اين به معناي تجاوز از محل است وضو است كه مقيد به دخول در غير

علينـا  « است و از صغريات ×ويژگي و امتياز اين روايت اين است كه مسبوق به سؤالي نيست و القاي خود امام
رجوع ضـمير بـه   . يكم: دو احتمال وجود دارد» غيره« در مورد مرجع ضمير. باشد مي» القاء الاصول و عليكم التفريع

 .ضمير به وضو رجوع. ء؛ دوم شي

 .بنابر احتمال اول، مورد قاعدة تجاوز در افعال وضوست

قاعدة تجاوز را استفاده كرد، زيرا در خود وضو و افعال وضو، شك با تجـاوز   ،توان از آن نمي ،بنابر احتمال دوم
يافـت و   از جزئي به جزء ديگر قابل اجرا نيست و به جريان قاعده در وضو پس از فـراغ از آن اختصـاص خواهـد   

 ،مشـكيني (انـد   آن را موافق اجماع و صحيحه زراره دانسته ،نويسان منطبق با قاعدة فراغ است و نيز بعضي از حاشيه
 ).62 /5: 1413 كفايه ةحاشي

چرا كه مقتضـاي قاعـده، رجـوع بـه اقـرب اسـت، و اقـرب         ،نمايد تر مي احتمال دوم پذيرفته از اين دو احتمال،
تواند نصـي بـر قاعـدة تجـاوز      تأييدي است بر اينكه نمي ،ر مرجع ضمير در اين روايتاجمال و ترديد د. وضوست

 .باشد

 �H�= 7��.[Hة #�اغ 

حتي قاعدة فراغ، فارغ از عبادات، عقود و ايقاعـات  . عام است ،آيد كه قاعدة فراغ از ادله و بيان فقيهان به دست مي
ت شك كند كه حكم قصاص او براي متهم صحيح بـوده  در احكام هم قابل اجراست؛ يعني اگر قاضي پس از قضاو

نمايد و اگر قابل اجرا نباشد، قاضي بايد دوباره حكم كنـد؛   گردد و حكم به صحت مي يا خير، قاعدة فراغ جاري مي
 .در شريعت مورد ترديد است ،دانيم حكم دوباره در حالي كه مي
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  :ها باشد تواند اين گزينه است، دليل آن مياينكه قاعدة فراغ عام است و در همه ابواب فقه قابل اجر
 توان به عنوان يك اصل پذيرفت باشد و آن را مي بناي عقلا بر صحت عملي كه فراغ از آن حاصل شده مي) الف

 ).43 /1: 1389ايضاح الفوائد في شرح القواعد فخر المحققين، (

 :فرمايد ت بكير بن اعين كه در آن امام ميرواياتي كه در آن تأكيد بر صحت عمل مكلف گرديده، مانند رواي) ب
بلكه تعليل به اذكريت دلالت و يا اشعار بر اين  ،)277 /3 :مصباح الاصول ،خويي(» هو يتوضأ اذكر منه حين يشك«

 .خواهد داشت كه معيار اذكريت است

» ءشـي « ين تعبير بـه و در احاديث، يعني هر آنچه موجود است از آن بگذريم و همچن» كلّ ما مضي« تعبير به) ج
 .)624 /4 :فوائد الاصول ،نائيني( ب خواهد بودكه شامل جزء و مركّ

 : تعميم دو احتمال وجود دارد ةبراي استفاد

 .تجاوز از محل كه شامل قاعدة تجاوز است: احتمال اول

بود و جـامع بـين    قاعدة فراغ را شامل خواهد ،بنابر احتمال اخير آنتجاوز از خود عمل و فراغ از : احتمال دوم
 .انواع تكاليف خواهد بود ةء است و نيز قاعده، شامل هم آن دو، عنوان خروج از شي

 �H�= 7��.[Hة ��وز

گرچه قاعدة تجاوز نيز مانند فراغ، از قواعد امضاييه است و نه تأسيسيه و ريشه عقلايي دارد، ولي در مـورد قاعـدة   
براي بررسي اين . ا تجاوز را در امور خاص مورد عنايت قرار داده استتجاوز رواياتي وجود دارد كه مستفاد از آنه

چنان كه در بالا اشاره كرديم، مفهوم تجاوز و مضـي دو  . روايات، بايد مراد از مضي و تجاوز در دو قاعده بيان شود
آيـا محلـي   كـدام محـل اسـت؟     ،مصداق دارد كه مصداق تجاوز از محل، مورد قاعدة تجاوز است، اما مراد از محل

رسد محل عـادي،   مركبات است؟ به نظر نمي ةدر هم )2(عادي ،است كه شارع آن را معين كرده است و يا مراد محل
يم و شـرعي و عـادي   يسـخن گـو  » محـل « مورد نظر شارع باشد؛ چرا كه در اخبار، تجاوز از محل نيامده تا در لفظ

تـوان آن را   بنـابراين، نمـي   .اسـت » و التجاوز عنه ءلشيالمضي عن ا«، آنچه در نصوص آمده. بودن آن بررسي گردد
اي كـه   تسري به هر محلي داد، بلكه تجاوز و مضي از آنچه در روايات به آن تصريح گرديده مراد اسـت؛ بـه گونـه   

خصوصـاً در  ). 627 /4: همـان  ،نـائيني (دانـد   تجاوز از محل عادي را موجب تأسيس فقه جديدي مي ،محقق نائيني
، در )337 /3: پيشـين  ،انصـاري (ث، علاوه بر اينكه در مورد وضو، اجماع بر عدم شـمول قاعـده اسـت    طهارات ثلا

 .شود دليل خاصي بر استثناي آن دو از عدم شمول ديده نمي ،غسل و تيمم

 تكبيـرة ممكن است بگوييم مراد از محل هر چيزي، به حسب خودش است؛ مثلاً محل فاتحه در نمـاز، پـس از   
گونه كه شيخ انصاري محل را به همين معنـا ترجمـه    و محل قبول در عقد، پس از ايجاب است؛ همانالاحرام است 
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 علم اصول الفقـه  ؛ مغنيه،710 /2: همان(» محل الشي مرتبته المقرره له بحيث لو أتي به فيه لم يقع الاخلال« :كرده است
 .)409: 1980في ثوبه الجديد 

از قاعـدة تجـاوز را بـه اختصـار بررسـي      ) غسل، وضـو، تـيمم  (ث در اين قسمت چگونگي خروج طهارت ثلا
 :كنيم مي

 :چرا كه ،داند طهارات ثلاث را به تخصص مي خروج ،&محقق نائيني: اول ةنظري

 .حفظ، شامل قاعدة فراغ و مجموع عمل است و نه نسبت به اجزا ةعمومات ادل) الف

چرا كه غسل و تيمم بنـابر قـول    ،ل و تيمم نيستالحاق تعبدي در تجاوز منحصر به نماز است و شامل غس) ب
بنـابراين،   .، طهارات ثلاث موضـوعاً داخـل نيسـت   به نظر محقق ناييني. به فصل از تحت قاعدة تجاوز خارج است

چـرا كـه مجعـول دو     ،ولي اين نظريـه مخـدوش اسـت    .)626 /4: فوائد الاصول ،نائيني(خروج آن تخصصي است 
ء و يكي هم بـه عنـوان شـك در صـحت موجـود و اگـر هـم         شك در اصل وجود شييكي به عنوان : قاعده است

مخـتص بـه وضوسـت و الحـاق      ،)زراره ةصـحيح (نص  ةاجماع و چه از ناحي ةمخصصي فرض گردد، چه از ناحي
 .تعبدي به غير وضو محتاج دليل است

و و شبه آن، از حكـم قاعـدة   خروج اجزاي افعال وض: فرمايد نظريه از شيخ انصاري است كه مي اين: دوم ةنظري
 .)336 /3 :، پيشينانصاري(تجاوز به نحو تخصيص است و دليل آن نصوص خواهد بود 

امـا مسـتند آن معلـوم     .)355 /2جـواهر الكـلام   نجفي، (داند  ، الحاق تيمم به وضو را بعيد نمي&صاحب جواهر
 /1 :1414 عـروة الـوثقي   ،يـزدي طباطبـايي  (دانـد   صاحب عروه در اعتنا به شك، تيمم را ملحق به وضو نمي. نيست

همچنين در تمـام  . اند اند و فرقي بين غسل و تيمم نگذاشته اضيا تيمم را ملحق به وضو نمودهق، ولي نائيني و آ)252
محقـق خـويي از    .)50 /5 :پيشـين  ؛ عراقـي، 293 /1: پيشـين  ،انصاري(اند  قاعدة تجاوز را الغا كرده ،طهارات ثلاث

دراسـات   ،خويي(ملحق به وضو نموده است  ،وضو را خارج كرده و غسل و تيمم را با عنوان احتمال ،قاعدة تجاوز
اند كـه ايـن مجـال اقتضـاي      سخن خود را آورده ةادل نيز هر يك از صاحب نظران .)283 /4 :1419 في علم الاصول
 .طرح آن را ندارد

عكـس دليـل بـر خـروج نمـاز از      ه بلكه ب ،نداريمرسد دليلي براي شمول قاعدة تجاوز نسبت به نماز  به نظر مي
 ـ ،عراقـي ؛ 203 /7: 1419، منتقـي الاصـول   روحاني ؛101 /1: الاحكام تهذيب ،طوسي( فوق وجود دارد ةقاعد  ةنهاي

توان  مي ،عنوان دليل الحاقيه در غير نماز يعني غسل و تيمم ب .)264 /4: 1395مجمع الافكار  ،آملي؛ 52 /5: الافكار
تـوان بدسـت    بالفصل استفاده نمود و غسل و تيمم را مشمول قاعده ندانست و اطلاق يا عمومي را نمي و عدم قول

توان خصوصيتي بـراي   مي ،آنچه را از صاحب جواهر نقل كرديم. انواع عبادات گردد ةداد تا قاعدة تجاوز شامل هم
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 .خود نماز دانست نه اختصاص قاعده به نماز
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ء مفهومي عام است، هـم   شي. ء در روايات مورد بحث است ء است و اين همان شي دانيم كه شك متعلق به شي مي
نسبت به اصل وجود، مثل شك در تحقق ركوع و سجود كه مورد قاعدة تجاوز است و هم شك در صحت موجود 

اسـت؛ مـثلاً    ءفلاسـفه ماهيـت شـي    اصـطلاح ه كه مورد قاعدة فراغ است و مراد از اطلاق مرفوض القيود بودن و ب

ء متعلـق شـك    حال كه شي. گونه كه اصل و ذات رقبه مراد است بدين. شامل مؤمن و كافر است »ةرقباعتق «اطلاق 
تواند مفاد كان تامه باشد و هم كان ناقصه، و از اين لحاظ تفـاوتي بـين    مورد نظر است، هم مي آناست و شك در 

ايـن وجـه را   . ء قابل تصوير خواهـد بـود   ندارد و بنابراين، جامع در متعلق شي حكم تكليفي و حكم وضعي وجود
 ).329ج  /3: انصاري، فرائد الاصول(توان از بيان شيخ دريافت  مي
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زيـرا   ،نمايد براين، تصوير جامع محال ميبنا .نسبت بين هر سه مفهوم تباين است ما سه مفهوم داريم و: گويد او مي
مفهوم سومي هم كه وجود  ،از طرف ديگر .ء با مفهومِ صحت موجود تباين است يك طرف بين مفهومِ وجود شي از

از نگـاه عـرف منصـرف بـه      كـه ء است  شي ،جامع بين اين مفاهيم. باشد، متباين با دو مفهوم قبلي است صحيح مي
 ،عـلاوه بـر آن   .معي را تصوير نمودقدر جا ءتوان در مفهوم شي ديگر نمي ،در نتيجه .خصوص شك در وجود است

 .)449 /2 :، مقالات الاصولعراقي( هم نخواهد بود ءمفهوم شي جامع

مشكوك قابل تصوير است و آنچـه آقاضـيا    ءعقليه بين وجود مشكوك و صحت مشكوك در شي ةبه نظر ملازم
، قابل ءجامع غير مفهوم شي توان جامع در حد فوق را قائل شد و نيز فرموده تصوير جامع حداكثري است، ولي مي

 .تصور نخواهد بود

 ا?&�Bل دو =���H ةاF.>��ن در/�ر �اد>

 :پردازيم دلايل مرحوم نائيني بر استقلال دو قاعده ثبوتاً، مورد اعتناست كه در ادامه به اجمال به بررسي آن مي

راين، اجتماع مفادين بدين لحاظ بناب .و در فراغ كان ناقصه موضوع شك در قاعدة تجاوز، مفاد كان تامه است. 1
 ،توضيح اينكه در قاعدة تجاوز، شك در اصل وجود اسـت و در فـراغ   .)620 /4: نائيني، فوائد الاصول(محال است 

هنگـامي كـه شـك در     ،بر همين اسـاس . فائده است تا موصوف و وجودي نباشد، وصف وجود بي .اوصاف موجود
و ) كان زيد عالماً(ن شك همواره مقدم بر شك در اوصاف موجود است اي) كان زيد او لم يكن (اصل وجود است 

 .ء به شمار آوريم در يك مرتبه قرار دادن آن دو محال است؛ چه برسد كه بخواهيم آن دو را يك شي
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بدين بيان كه مورد قاعدة فراغ، . ملحوظ كل و ملحوظ اجزا را بررسي كرده است ،محقق نائيني در دليل ديگر. 2
صحت عمل است، مانند شك در صحت نماز پس از فراغ از آن و مورد قاعدة تجاوز شك در وجود جـزء  شك در 

پس قاعدة فراغ احتياج دارد به لحاظ كل بالاستقلال و لحاظ جزء بالتبع و جمع بين دو قاعده مسـتلزم تعلـق    .است
 ).622 /4: هماننائيني، (لحاظ استقلالي و تبعي به جعل واحد است 

حال با عنايت بـه طبعـي بـودن ايـن     . است رنكه هر جزئي بر كل مقدم است و بالتبع كل از اجزا متأختوضيح اي
 .رابطه، با آمدن متأخر، وجود متقدم ضروري است بدون اينكه بتوان عكس آن را رعايت نمود

 ـ « :فرمايد در آن مي ×دليل بر آنچه مرحوم ناييني فرموده، نصوصي است كه امام كـه  » د مضـي كلما شككت ممـا ق

ان يشـك فـي   « در قاعدة تجاوز مـراد اجزاسـت كـه در روايـت     .دليل بر قاعدة فراغ است و قبلاً بدان اشاره كرديم

و روايت ديگر كـه در اجـزاي نمـاز اسـت،     » ...الركوع بعد ما سجد فليمض و ان يشك في السجود بعد ما قام فليمض
 .بدان تصريح شده است

توان مجعـول دو قاعـده را    ول در قاعدة فراغ، وجود صحيح است و بنابراين، ميمجع ،نقل از شيخ انصاريه ب. 3
ناييني اشـكالي  . يكي دانست و شايد بتوان آن را استظهاري بر عموميت دو قاعده نيز دانست كه به آن اشاره كرديم

 :گويد او مي. توان آن را به عنوان دليل مستقلي انگاشت كند كه مي را مطرح مي

كل « :فرمايد مي ×امام ،در قاعدة فراغ، زيرا اع قاعدة فراغ به تجاوز، خلاف ظاهر دليل قاعدة فراغ استاولاً، ارج

مفاد اين روايت تعبد به صحت موجود است . »ما مضي من صلاتك و طهورك فذكرته تذكيراً فأمضه و لا اعادة عليك
صحت موجود، وجود صحيح خواهـد   ةانيم لازمد كه مفاد كان ناقصه است و نه تعبد به وجود صحيح؛ ولو اينكه مي

 .بود

دليل آن همراهي عقل به فراغ ذمه پس . ثانياً، ارجاع قاعدة فراغ به تجاوز در عبادات، ممكن است پذيرفتني باشد
شخصيه لازم اسـت   ةچرا كه در معاملات احراز صحت معامل ،گونه نيست ت، ولي در معاملات ايناز انجام عمل اس

 ).622 - 621 /4: پيشيننائيني، (ان صحت معامله است و نه معامله صحيح و ملاك و ميز

تعبد بـه صـحت    ،پذيرد كه مستفاد از نصوص داند و مي محقق خويي بخش اول گفتار نائيني را بدون اشكال مي
 .اي كه گفته شد توان نصاً وجود صحيح را نتيجه گرفت، مگر به جهت ملازمه موجود است و نمي

كند؛ بدين صورت كه در معاملات هنگام ترديد در صحت و فساد آن، حكـم بـه    دوم مناقشه مي ولي در قسمت
ممكـن  : دارد براي تأييد نظر شيخ اذعان مي يو .هر چند صحت اين معامله ثابت نشده باشد ،شود صحت معامله مي

موضـوعي مطلـق شـود،    بدين معنا كه وقتي جعل حكمـي بـراي    ؛راغ بازگشت به قاعدة تجاوز نمايداست قاعدة ف
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معناي آن ثبوت حكم با الغاي جميع خصوصيات است، بنابراين، وقتي موضوع قاعدة فراغ مطلـق شـك در شـيئي    
علاوه بر آن، چون وصف صحت از اوصـاف  . وحدت دو قاعده بدون اشكال خواهد بود ،باشد آنپس از تجاوز از 

نمايد و مـانعي نخواهـد    گشت به شك در جزء و شرط ميباز ،ازا در خارج ندارد، شك در آنه انتزاعي است و ما ب
 ،بنابراين، موارد شـك در صـحت  . داشت كه جعل قاعده شامل موارد شك در وجود و موارد شك در صحت باشد

خويي، مصـباح  (قاعدة فراغ راجع به قاعدة تجاوز خواهد بود  ،نمايد، در نتيجه بازگشت به موارد شك در وجود مي
 ).271 - 270 /3: 1412الاصول 

چـرا كـه فقـه، صـحت معاملـه را       ،توان در معاملات خارجيه پذيرفت يگفتار محقق خويي را نمرسد  ميبه نظر 

در بيـع   ).134/ 6: 1418 مختلـف الشـيعة  حلـي،  ( صحيح را؛ چنان كه علامه در مختلـف  ةكند و نه معامل بررسي مي

: 1415 تـذكرة الفقهـاء  ، حلي( همچنين تذكره »ةذه المعاملالحقُّ صحة ه«: رهن در اختلاف راهن و مرتهن آورده است
و ديگر كتابهاي اماميه حاكي از صحت معاملـه اسـت و   ) 26 /2 :المهذب ابن براج،(و مهذب ) 223و  187 و 26 /2

 .صحيح ةنه معامل

و مجعـول   سخن محقق خويي در امور انتزاعي نيازمند بررسي است؛ بدين گونه كه تعدد دو قاعـده، ناپـذيرفتني  
چرا كـه صـحت از امـور انتزاعـي      ،تواند وصف صحت باشد ر، مجعول نميبه عبارت ديگ. فقط قاعدة تجاوز است

منشأ انتزاع، وجود جزء و شرط است و با وجود جـزء و  . منشأ انتزاع باشد ةتواند به واسط است و جعل آن فقط مي
ابل جعل نيست، صحت واقعـي اسـت و نـه صـحت     شرط، جعلي ديگر پذيرفتني نيست، مگر اينكه بگوييم آنچه ق

 . ظاهري

كنـيم   آن بحـث مـي   راجـع بـه  به با مأمور به است، ولي آنچه ما  مأتي ةمراد از صحت واقعي، مطابق ،به هر تقدير
داند با انجـام عمـل مـامور بـه اتيـان       چرا كه مكلف در هر حال شك در مطابقت دارد و نمي ،صحت ظاهري است
 .گرديده است يا خير

يابد كه دو قاعده يك  در توضيح اشكال سوم مرحوم ناييني، بيان اين نكته ضروري است كه تدافع وقتي معنا مي
بدين دليـل كـه يـا بـه      ،ردد، اين محذور وجود نخواهد داشتقاعده فرض شود، ولي اگر دو قاعده مستقل فرض گ

بعد تخيير  ةجاوز قابل رفع است و در مرحلحكومت و يا به تخصيص، تعارض مفهوم قاعدة فراغ با منطوق قاعدة ت
 .و بالاخره به تساقط قابل حل خواهد بود

��]v �� ح�.�7 و 

 :نمايد كه نيازمند بررسي است حكومت و تخصيص را مجملاً پيشنهاد مي ،محقق خويي

ه بلسـان  دليل قاعدة التجاوز مخصص لُبا لمفهوم دليل قاعدة الفراغ و مخرج لهذا الفرد عن عموم مفهوم
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: محقق خويي، دراسات في علم الاصول( الحكومه و جعل الشك قبل التجاوز تعبداً شكاً بعد التجاوز
4/ 240 .( 

زيرا منشأ شك در صحت اين نماز  ،م قاعدة فراغ، حاكم به محكوم استنسبت بين منطوق قاعدة تجاوز و مفهو
در نتيجـه   ؟ام يا نه ن ترتيب كه ركوع را به جا آوردهبدي ؛ي است كه شك در اتيان ركوع دارميدر حال سجده در جا

 ،سببي و مسببي شـد  ،اين شك مسبب است از آن شك و در جاي خود به اثبات رسيده كه وقتي شك يا موضوعي
گردد و بـالتبع موضـوع قاعـدة فـراغ بـه       شود و در آن هنگام، شك در مسبب منتفي مي ابتدا دليل در سبب اجرا مي

رفع و يا وضع موضوع دليـل  « :اند در تعريف ورود و حكومت گفته ،با اين حال. رود وز از بين ميمنطوق قاعدة تجا
نيز از راه » .استحكومت  ،نحو تفسير و يا توسعه و تضييقه دليل ناظر به حال دليل ديگر ب« و» مورود، ورود است

، ضروري اسـت كـه بـراي قاعـدة     تخصيص قابل حل است، بدين شكل كه اگر به مفهوم قاعدة فراغ تمسك نماييم
شـود و آن مفهـوم    هر جزئي كه وارد شويم، شك در اتيان جزء قبلي حاصـل مـي  ، زيرا ماند تجاوز هيچ موردي نمي

، ولـي بـا اخـذ بـه     )265 /4: خويي، دراسات في علم الاصول(قاعدة فراغ است و بنابراين، تجاوز ديگر مورد ندارد 
در اينجا ديگـر تجـاوز   . كنيم ند و آن در جايي است كه ما در اثناي نماز شك ميما قاعدة تجاوز براي فراغ مورد مي

ايـن نكتـه نيـز    . آنها فارغ شده و موضوع فراغ محقـق اسـت   ةتجاوز در اجزاست و مكلف از هم، زيرا وجود ندارد
تجـاوز  لغويـت، جعـل قاعـدة     ةولي به لحـاظ نكت ـ  ،عموم من وجه است ،نمايد كه گرچه بين دو دليل ضروري مي

گونه است كه در مورد اجتماع دليل قاعدة تجاوز خاص و يا نص خواهد بود و در نتيجه مقـدم بـر دليـل فـراغ      اين
كشد و تقدم قاعدة تجـاوز   حكومت را پيش مي ةمحقق خويي ضمن توضيح و تقرير بيان مرحوم نائيني مسئل. است

 .نمايد را بر قاعدة فراغ پيشنهاد مي

 =���5��H و /�ر?0 ���د دو 

 ،امام خمينـي ( شناسند و مدعي هستند كه مجعول، قاعدة تجاوز است برخي از فقيهان دو قاعده را به نحو تعدد نمي
 : چرا كه تعدد مبتلا به دو محذور عقلي است ؛)271 /3: خويي، مصباح الاصول؛ 364 /1: 1410الرسائل 

شود از خـود شـرايط و اجـزا، منشـأ      تزاع ميصحت ان. صحت از امور انتزاعي است و قابل جعل نخواهد بود. 1
انتزاع صحت، وجود شرط و جزء است و بدين دليل كه صحت موجود معناي قاعـدة فـراغ اسـت، جعلـش محـال      

قابل جعل باشد، معنايش ايـن اسـت كـه تنهـا قاعـدة      ) وجود جزء و شرط (نمايد و از اين رو وقتي منشأ انتزاع  مي
 ).271 /3: ، مصباح الاصولخويي(تجاوز قابل جعل خواهد بود 

 :براي توضيح بيان محقق خويي، تبيين حقيقت صحت ضروري است
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 :دو احتمال قابل بررسي است» صحت»حقيقت«در 

اين نوع قابل جعل نيست، نه بدان علت كه امـر انتزاعـي اسـت، بلكـه     . واقعي فرض شود ،صحت: احتمال اول
ايـن  ).  301 /1 :، القـاموس الجـامع  غـديري (با مأموربه است به  بدين علت كه صحت واقعي معنايش مطابقت مأتي

عملـي بايـد باشـد تـا      ؛مفهوم همچنان كه قبلاً هم تذكر داديم، تحققش معقول نخواهد بود مگر بعد از تحقق عمـل 
 .مطابقت و عدم مطابقت گردد و بنابراين، مجعول شارع نخواهد بود ةملاحظ

 غـديري، ( )3(به با مأموربه تعبداً است و نه واقعاً ري مطابقت مأتيصحت ظاه. ظاهري باشد ،صحت: احتمال دوم
ايـن نـوع صـحت    . يمينمـا  توضيحاً اينكه از تعبد به مضي و عدم اعاده مطابقت تعبدي را انتزاع مي). 301 /1 :همان

 .قابل جعل خواهد بود، هم ثبوتاً و هم اثباتاً، و مانع احتمال اول را نخواهد داشت

چه مراد از صحت واقعي باشد و چه  ،احتمال سومي را هم تصور كنيم يمتوان و احتمال فوق، ميپس از تصوير د
خـود صـحت نيسـت، بلكـه      ،قابل جعل نخواهد بود و ناچار بايد اذعان كنيم كه مجعـول در قاعـدة فـراغ    ،ظاهري

شـأ انتـزاع، همـان    ست و منشك در صحت ا ،موضوع ،به عبارت ديگر. مجعول را منشأ انتزاع صحت فرض نماييم
 .باشد نماز و يا مضي مي ةعدم اعاد

مورد حكـم، صـحت نيسـت،    » لم يعد الصلاة«: ، امام فرمود×محمد بن مسلم از امام صادق ةهمچنان كه در معتبر
 :فرمايـد  در روايتي ديگر امام مي .توان صحت نماز را انتزاع كرد البته از حكمِ به عدم اعاده مي. نماز است ةعدم اعاد

»دُشود كه باز بيان فوق تكرار مي» فامضِ و لا تع. 

عمـوم مطلـق    ،نسبت بين قاعـدة تجـاوز و فـراغ   . محذور لغويت لازم خواهد آمد ،با التزام به تعدد دو قاعده. 2
 .)291 /1: پيشـين امام خميني، الرسائل (بنابراين، با جعل اعم، اخص لغو خواهد بود و جعل اعم كافي است  .است

فراغ فقـط پـس    كه قاعدة تجاوز، هم در اثناي عمل قابل اجرا خواهد بود و هم پس از عمل، ولي قاعدة اينتوضيح 

بنـابراين،   .است» كل ما مضي من صلاتك و طهورك فامضه« بدان علت كه موضوع قاعدة فراغ ،شود از عمل اجرا مي
 .معنا نخواهد داشت» ما مضي« بين نماز

دانيم كه اصل اگر در سبب جاري  مي. ان با استفاده از شك سببي و مسببي پاسخ دادتو جا مانند گذشته مي در اين
يا آمانند شك در آبي كه ). 265 - 260 /2: خويي، مصباح الاصول(شود، بر اصل در مسبب حكومت خواهد داشت 

سببي اسـت كـه آن   طهارت و نجاست لباس مسبب از  ؟ايم و لباسي را با آن شسته ،كر بودن از آن زائل شده يا خير
لباس  ،در آب جاري گردد، به تبع آن) استصحاب كر بودن (وقتي اصل طهارت . كر بودن و عدم كر بودن آب است

البتـه اگـر استصـحاب    . هم طاهر خواهد بود و ديگر براي تحصيل طهارت لباس نيازمند اجراي اصلي نخواهيم بود
عقلي بقاي نجاست لباس، عدم كر بودن  ةلازم .را از بين ببردتواند شك در كر بودن آب  نجاست لباس را كنيم، نمي
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 :توضيح اينكه در فرض شك سببي و مسببي دو احتمال وجود دارد. آب است

شك سببي و مسببي شرعي باشد، مانند مثال فوق كه طهارت لباس از آثـار شـرعي كـر بـودن آب     : احتمال اول
شود و اجراي اصل در مسـبب محكـوم و    در مسبب جاري نميدر اين احتمال با اجراي اصل در سبب، اصل . است

 .لغو خواهد بود

دانيم كه مورد بحث، شك پس از فراغ در صحت اسـت، ولـي    مي. شك سببي و مسببي عقلي باشد: احتمال دوم
و بنابراين، اسـتدلال حكومـت قاعـدة     )4(در اين فرض حكومت باطل است. اثر شرعي اتيان به جزء نيست ،صحت
 .ر قاعدة فراغ معنا نخواهد داشتتجاوز ب

دو احتمال فوق، عدم لغويت قاعدة فراغ با فرض وجود قاعدة تجاوز بنابر تصوير احتمال دوم خواهد بود  ةنتيج
)5(.و اشكال لغو شدن قاعدة فراغ بدين وسيله قابل دفع است

 

ضـمون در اخبـار و نصـوص دو    وحدت م بر اساس اين نظريه،. كنيم اشاره مي نظريه مرحوم حائريدر اينجا به 
دارد و لا محاله يا بايد آن اخبار را حمل بـر شـك در وجـود بعـد از      اباقاعدة فراغ و تجاوز، از حمل بر دو قاعده 

عدم اعتنـاء بـه شـك در     )گانه الف محل و يا شك در صحت بعد از تجاوز از محل فرض نمود و نيز بين تعابير سه
تـوان   عدم ترتب اثـر بعـد از تجـاوز از محـل نمـي      )ج ؛م ترتب اثر بعد از مضيعد )ب ؛ء بعد از خروج از آن يشي

نحوي كه بتوان يكي را بر شك در وجود بعد از محل و ديگري را بر شـك در جهـت بعـد از    ه ب ؛تفاوتي قائل شد
 .پذيرد عرف اين گونه فرق گذاري را نمي .تجاوز از عمل حمل نمود

 ـ ،به عبـارت ديگـر   .د دقت كنيمدر مناط مرجعيت عرف باي: پاسخ اول عـرف در تشـخيص مفـاهيم قابـل      ةمرتب
معجم لغة جي،  قلعه( »عادة جمهور قوم في قول او فعل« :عرف در مصطلح فقه و حقوق عبارت است از .بررسي است

 .)934 /1: 1998 موسوعة مصطلحات اصول الفقه، ؛ عجم279 /1: 1427الفقهاء 

 ���ر��

 .بر غير مصاديق واقعي آن تطبيق عناوين: عرف مسامحي

 .تطبيق عناوين بر مصاديق واقعي آن: عرف دقيق

 .مرجعيت عرف در تشخيص مفاهيم است: عرف مفهومي

آيـا   .در اين مجال، مرجعيت عرف در تشخيص مفاهيم و موضوعات بايد بررسي گردد كه مراد كدام عرف است
مورد نظـر فقيـه   ... و» دم« »سفيه« ،»شراء« ،»بيع« ،»بغص« مفاهيمي مانند و يا عرف دقيق؟است عرف مسامحي مراد 

 خواهد بود كه آيا به تسامح و يا دقت قابل تطبيق است؟
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 :داند امام خميني مناط را در تشخيص مفاهيم عرف دقيق مي

ثم انّ المراد بالعرف في مقابل العقل ليس هو العرف المسامح حتي يكون المـراد بالعقـل، العـرف الغيـر     

 .)227 /1: الرسائل ،امام خميني( لدقيقالمسامح ا

 )6(داننـد  تشـخيص مفـاهيم و هـم تطبيـق بـر مصـاديق لازم مـي        ةفقهاي اماميه غالباً عرف دقيق را هم در مرحل ـ
 .)286 /1: ، همان؛ روحاني151 /4: 1418 في الاصول ةالهداي ،؛ خويي297 /3: فرائد الاصول ،انصاري(

ست و به نظر، اين دو قسم از عرف در مقام اثبات و عنايت به نصـوص و  ي اسخن اينكه ملاك، عرف دقّ ةنتيج
 .انگارد ء و صحت وجود، تفاوت قائل است و بالتبع دو قاعده را يكسره يك قاعده نمي ادله، ميان وجود شي

 ،تواند خود، موجب وحدت دو قاعده گردد و دليل آن، با دو عنوان نقـض و حـل   وحدت ملاك نمي: پاسخ دوم
 .ارائه استقابل 

است و به طور كلي ملاك  |پيامبرتسهيل امتنان بر امت » لا حرج« و» لا ضرر«ة ملاك دو قاعد: بيان نقضي) الف
 /74: 1404بحارالانوار مجلسي، (» رفع عن امتي تسع« برائات شرعي امتنان خواهد بود كه مستفاد از حديث معروف

 .ر مستقل هستنداين دو قاعده از يكديگ ،با اين حال. است) 155

در هر قسمت از فقه اگر احكام متعدد باشند، موضوعات در مرحله پيش از آن تعدد : دليل اصولي و يا حليّ) ب
يكـي شـك در صـحت    : دو موضـوع دارد » تجـاوز « و» فراغ«ة دو قاعد). 273 /3: خويي، مصباح الاصول(اند  داشته

 .ضوع، تعدد حكم ضروري استموجود و ديگر شك در اصل وجود؛ در نتيجه با تعدد مو

 : اشكال بر اصل وحدت دو قاعده

ما تحقّق في الخارج واتصف بهذا  كل«الوجود تعدد راه دارد و بنابراين،  در قضاياي حقيقيه با موضوعات مفروض
اي حقيقيـه  گردد و چون در قضـاي  گردد، دليلاً هم منحل مي كه مدلولاً منحل مي اين قضيه چنان» .العنوان فَحكمْه كذا

هر جا اسم مصدر متعدد گرديد، محـال   ،به عبارت ديگر .مجعولات متعدد است، جعل و انشا هم متعدد خواهد شد
قضاياي حقيقيه اين است كه  دربارة) وحيد خراساني، خارج اصول( تعبير برخي از فقيهان. است مصدر متعدد نشود

 ةبنابراين، نه تنها در مرحل ـ .د و از آن هزار رشته نمايان استاي است كه يك دسته دار قضاياي حقيقيه مانند تازيانه
در نتيجه قاعدة فراغ بايد مسـتقل  . گردد حجج و ادله هم باز همين نسبت متعدد مي ةجعل و مجعول، بلكه در مرحل

 .از قاعدة تجاوز فرض گردد

��H�= 0 و �!<.�0 دوsر?0 ا9�د %�ر�/ 

اتحاد خارجي داشته و در مفهوم متغاير باشند؛ نظير اجـراي دو قاعـده    ،فراغتوان پذيرفت كه دو قاعدة تجاوز و  مي
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اگـر دو مفهـوم، هـم از    . زيرا اتحاد خارجي مستلزم اتحاد مفهـومي نخواهـد بـود    ،ء در نماز در عنوان خروج از شي
حيث صدقشان اما اگر . اند؛ مانند شيئيت و وجود جهت مصداق برابر باشند و هم جهت صدقشان برابر، مساوق هم

 .اند؛ مانند مفهوم ناطق و ضاحك بالقوه مساوي ،هر چند از جهت مصداق برابر باشند ،تفاوت داشت

بلكه  ،ق، برابري از جهت صدق نخواهد بودبرابري در مصدا ةاتحاد را اگر به تساوي و يا تساوق معنا كنيم، لازم
توان اتحاد خارجي نيـز بـراي دو    به نظر نمي .تاتحاد خارجي و تساوي در مصداق مغايرت مفهومي اس ةحتي لازم

مـاره  اقاعده فرض كرد؛ چرا كه ما نحن فيه در قضاياي حقيقيه، قابل بررسي است و در نتيجه تعدد خـارجي خـود،   
وجود ماهيتين او « چرا كه ،د، دو مرتبه از وجود قائل نگرديدتوان براي دو حد از وجو و نمي بر تعدد مفهومي است

 ).31 :ة الحكمةنهايي، يطباطبا(است » ود واحد محالٌازَيد لموج

���&5 U�? 

 :دو قاعدة تجاوز و فراغ به دلائل ذيل از يكديگر مستقل هستند

شك در وجود جـزء و شـرط    ،موضوع در قاعدة تجاوز )اختلاف در موضوع و محمول بدين نحو كه الف: يكم
جـود و محمـول در قاعـدة    مو ،ل در قاعدة تجـاوز محمو )ب ؛شك در صحت جزء و شرط ،است و در قاعدة فراغ

 .است فراغ، صحيح

دخول در غير است اما مـلاك در قاعـدة فـراغ، فـارغ شـدن از       ،ملاك در قاعدة تجاوز )7(،تفاوت در ملاك: دوم
 .عمل است

 تواند حتي در صورت استقلال در خارج از مورد نـص هـم تعمـيم داشـته     دو قاعدة فراغ و تجاوز مي ةادل: سوم
 .خود نماز است ةترديد در عدم شمول آن نسبت به نماز ناشي از نصوص مخصص ،چرا كه در قاعدة تجاوز ،باشد

اند تعدد مجهول تعدد جعـل را   كه گفته گيرد و چنان قواعد فقهيه در قضاياي حقيقيه مورد بررسي قرار مي: چهارم
بنابراين، جعل دو قاعده  .بت وجود خواهد داشتادله و نصوص نيز اين نس ةدر پي خواهد داشت و بالتبع در مرحل

  .مطابق ماهيت قضاياي حقيقه است
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........................................................................................................................    

اگر مشكوك را مفاد كان تامه و يا وجـود جـزء فـرض    . اند فقها اين روايت را مصداق براي هر دو قاعده آورده). ١(
فـراغ از آن قابـل اسـتفاده     ةقاعد ،ب باشدكلي و مركّ ء،تجاوز قابل استناد است و اگر مراد از شي ةبراي قاعد كنيم،

  .خواهد بود

شوي طرف چپ براي كسي كه آن را عادتاً بلافاصله پس از تطهير جانب راسـت انجـام   و مانند شك در شست). ٢(
  .دهد مي

 .ا در معاملات صحت، ترتيب اثر بر معامله استما ؛مراد از صحت واقعيه و ظاهريه، در عبادات است). ٣(

 :اصل سببي بر مسببي با وجود دو شرط قابل اجراست حكومت). ٤(

طـرف شـك سـببي     ةيعني يك طرف شك مسببي از آثـار شـرعي   ،ترتب مسبب بر سبب شرعي باشد و نه عقلي. 1
 .باشد

  ).682 /4: فوائد الاصول ،نائيني(اصل سببي رافع شك در مسبب باشد و نه رافع شك غير مرتبط به مسبب . 2

عام و  ةاشكال امام خميني كه از رابط ،در عين حال .براي استدلال محقق خويي مناسب استگفته  جواب پيش). ٥(
 .همچنان پابرجاست ،كنند فراع را استفاده مي ةلغويت قاعد ،خاص

بيان اين نكته ضروري است كه مراد فقيهان دقت عرفي است و نه دقـّت عقلـي؛ مـثلاً نجاسـت خـون پـس از ازالـه        ). ٦(
، ولـي عقـل موضـوع را بـاقي     نمايـد  حكم به طهارت مي ،يعرف دقّ. گرچه رنگ آن برطرف نشده باشدگردد؛  برطرف مي

بلكـه كمـال دقـت را در آن     ،تشخيص عرف مسامحه نبوده ،در نتيجه. چرا كه انتقال عرض را محال دانسته است ،داند مي
  .اعمال كرده است

تجـاوز دخـول در غيـر و حـدود      ةچرا كه حـد در قاعـد   ،تر است تعبير به ملاك در اينجا به معناي حد نزديك). ٧(
 .فارغ شدن از عمل است ،فراغ ةقاعد
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